
  

  بسم ا الرحمان الرحيم وبه نستعين إنّه خير ناصر ومعين الحمد  رب العالمين وصلّى ا على محـــمد و علي و آلهما الطّيـبـين الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أجمعين أبدالآبدين
ولا   ب الأ          یاد  رت صا                   

شھید سید عبد الحسین دستغیب شیرازي رضوان االله مرحوم آيت االله عارف ت و صالحین از جمله جمعي از اھل معرف: سند واقعه
   . آقا شیخ محمد على شفیعى كه از اھل علم و مقیم سامرا بودند، بدون واسطه از صاحب واقعه نقل مي نمودند و نیزعلیه،

 كـه   و از افـراد مـستجاب الـدعوه،   یار و صـلحاي شـیراز  از اخ" حاج مؤمن " معروف به    عباسعلي شیرازي حاج  مرحوم  :صاحب واقعه 
، كه مرحوم شھید دستغیب با ھمه جھات علمـي و معنـوي؛ و توفیـق     به زيارت حضرت صاحب الأمر مكررا نصیبش شده بود        توفیق تشرف   
كه داراى " مؤمنحاج "هصاحب مقام يقین، مرحوم عباسعلى مشھور ب:  را اينطور توصیف مي كردندحاج مؤمنان معرفت؛  گمصاحبت با بزر

  !مكاشفات و كرامات بسیارى بوده و تقريبا مدت سى سال نعمت مصاحبت با آن مرحوم در حضر و سفر نصیب بنده بود

ملاقات حضرت ولىّ عصر زيارت و شوق زيادي به محبت و من در اوايل جواني، : دفته بوگمن  ؤمرحوم حاج م   :شرح واقعه 
، به هر كاري براي رسيدن به اين مقصود دست اى قرار و آرام نداشتم لحظهكه مرا بى قرار نمود دم  كرده بويداپ) صلوات االله عليه(

  . زدم مى
خود عهد   با تا آنكه آقا را ببينم،       ؛ اعتصاب غذا كنم و خوردن و آشاميدن را بر خودم حرام نمايم            ؛رفتمگيك روز تصميم     تا اينكه 
.  يا آنكه بميرم   ؛برايم حاصل شود  ) ليه السلام ع(  تا تشرف خدمت امام    ؛خواهم كرد  آنقدر از خوردن و آشاميدن خوددارى        ؛كردم

) كه در شيراز معروف است    (در مسجد سردزك     )كه طبيعي است اين تصميم از روي ناداني و شدت اشتياق به آن حضرت بود              (
   .)متحصن و متوسل شدم(كه افتخار خدمتگزارى آن مسجد را داشتم 

ماننـد  حالت غشوه عارضم شد،      از ضعف  ؛شب سوم كه مقداري اضطراراً آب خوردم      . دميز نخور چ چز هي روبالأخره دو شبانه    
بخشى با عظمت، كه پر از لطف  كه ناگاه صداى دلنواز روح. افتاده بودمبيهوش بي حال  )در مسجد سردزك(كسي كه غش كند 

را چ: تشريف آوردند، و به من اعتراض كردند و فرمودند        )  عليه صلوات االله (ديدم حضرت بقية االله     : و عنايت بود به گوشم رسيد     
 بعداً ؟دانى اين عملى را كه انجام دادى درشرع مطهر اسلام حرام است مگر نمىندازي؟  اكنى و خودت را به هلاكت مى نين مىچ

  .فرستم، بخور برايت طعام مى ،از اين قبيل كارهاى غير مشروع بپرهيزيد
من با ملاقات آن  ،صورتى نورانى ديدم. اختيار برخاستم و نشستم  بى؛اى در من پيدا شد دا قدرت و قوهبه مجرد شنيدن اين ص

در مسجد و خاليست ) مسجد سردزك (ديدم مسجد ذشته و گ از شب ثلثديدم  .حضرت و شنيدن كلام دلربايش به حال آمدم
  . كسي نيست

ديدم شخصي عبا بر سر كشيده، به طوري كه شناخته . ر را باز كردمرفتم د. زند  مسجد را مىبهان متوجه شدم كسي درگنا
بخور و به كسي از اين غذا نده و ظرف آن : فتگ از غذايي به من داد، و به من مكرر اين جمله را رپظرف از زير عبا . شود نمى

   .و رفت) فتگاين را ( .ذارگرا زير منبر ب

منه السلام(  
 و علينا سلامه
)وإليه التسليم  



 كه قابل وصف شيدمچلذّتي خوردم و از آن غذا .  با مرغ بريان استلوپديدم . باز كردمداخل مسجد آمدم من غذا را بردم 
برخاستم و به . غذا را كه خوردم قدرت عجيبى در خود احساس كردم. تا آن وقت چنين غذايى با آن لذت نخورده بودم. نيست

  .كارهاى روزانه مسجد مشغول شدم
 مطالبه ظرفهااول . آن زمان بود، نزد من آمدو ابرار  كه از اخيار ؛محمد باقراز غروب آفتاب، مرحوم آقا ميرزا پيش فرداي آن روز 

تو را امر به : فتگبود، به من داد و كرده اى   كه در كيسهولپو بعد مقداري  .ظرفهاي غذا را به من بده: فتگ را كرد و
كه عازم مشهد مقدس است، شنماز مسجد سردزك پي) يزدي(به اتفاق جناب آقا سيد هاشم ير و گول را بپاند، اين   مسافرت كرده

و ي برخورد گبزر در قم شخص و ضمناً بدان كه در راه مشهد برو،) صلوات االله عليه(به زيارت حضرت علي بن موسى الرضا 
   . به دستور او رفتار كنيدهايي خواهي برد  كه از او ره كنى مىملاقات 

بعد از نماز ظهر و عصر به . ظهر شد و آقاى سيد هاشم جهت نماز آمدندول كردم قب)  راولپيغام و پ(من  :من گفتحاجى مؤ
روم، من  چه كسى به شما گفته من مشهد مى: آقاى سيد هاشم فرمودند .رويد من هم با شما مى آيم شما مشهد مى: ايشان گفتم

  . ولى موضوع ملاقات آن مرد را در قم نگفتم؛ داستان را براى ايشان گفتم؛چون اصرار نمود. حتى از خانواده خودم مخفى داشتم
  . من نپذيرفتم» دهم آن پولها را به من بدهيد چند برابرش را به شما مى«: ايشان به من گفتند

، با جناب آقاي سيد هاشم، ولپو با همان  شان حركت نمودند من هم در خدمتشان بودم تا اينكه ايشان چند روزى بعد با خانواده
   .ذكور، از شيراز به طرف مشهد رفتم مسجد مامام جماعت

مشرف بودم ناگهان ديدم ) لام االله عليهاس(ومهروزى در حرم مطهر حضرت معص .تا به قم وارد شديم و چند روزى توقف داشتيم
 بر سر ه معمول آن زمان بود از جنس نمدشخصى را ديدم قبا و عباى نائينى پوشيده كلاهى از پشم ك. دستى به شانه من رسيد

فوراً زيارت را تمام  .در صحن، انتظار شما را دارم بعد از خاتمه زيارتتان بياييد شما را ملاقات كنم! حاج مؤمن: فرمودند. داشت
 بايد بروم پدر و مادرم را در ،من مسافرتى در پيش دارم«: فرمود. بسيار مرد نورانى و روحانى ولى بسيار عادى بود. كردم و رفتم

 و روز حركت در دروازه ران شما را ملاقات خواهم ،شما در ران ده روز توقف خواهيد داشت. ملاقات و توديع كنمشهر تبريز 
   .آن مرد خداحافظى كرد و رفت: گفتحاج مؤمن  .شود  ولكن مرتفع مى؛آيد در ران براى شما يك گرفتارى پيش مى. نمود

 به ؛براى گرفتن جواز حركت كه در آن وقت لازم بود.  ده روز توقف داشتيم در ران،ما هم چند روزى بعد به ران رفتيم
آوردند لباسش را از تنش بيرون  هر كس را كه مى. جماعت بسيارى آنجا بودند .د مرا گرفتند و بردن، مراجعه كرديمكلانترى

 فقط كت ؛تى مرا بردند لباس مرا نكندندگذاشتند، ولى وق پوشاندند و كلاه لوى سرش مى  و كت و شلوار به او مى،آوردند مى
وقتى بيرون آمدم كت و شلوار را به فقيرى دادم و كلاه را هم به دور . ند و مرا مرخص كرد،و شلوار و كلاهى به من دادند

  .افكندم
ر زحمت شان د  كه خانواده؛آقاى سيد هاشم يك ماشين دربست اجاره كردند. حركت كرديم) در ران(بعد از ده روز توقف 

 ديدم از خارج ؛ دروازه ران كه ماشين براى رسيدگى به جوازات توقف كرده بودبدرز ران بيرون آمديم، او وقتى كه . نباشند
: فرموداتومبيل ايستاد، .  روشن ضميري اشاره كرديرمردپ.  آن مرد محترم را ديدم؛وقتى نگاه كردم. زند ماشين كسى مرا صدا مى

آمدم به آقا سيد هاشم  .كند  او قبول مى؟دهيد  اجازه مى؛خواهد با ما به مشهد بيايد  شخصى است مى:يدبه اين آقا بفرماي
 را در اتومبيل سوار يرمردپ آقاي سيد هاشم بود، حق داشتيم كه آن ه اتومبيل دربست به اجارونچو .  و ايشان قبول كردند،گفتم
در اين چند روزى «:  و فرمود؛آن مرد آمد و لوى من در ماشين نشست ،د سوار ش؛پس با اجازه مرحوم آقا سيد هاشم. كنيم

اولاً شما ديگر حق نداريد از غذاى اين آقا و ديگرى بخوريد مگر  .گويم بايد بشنويد و تخلف نكنيد  هر چه مى؛كه با هم هستيم



خورد، و  ودش غذاي شبهه ناك در ضمن راه نمىخ مرا از خوردن طعام قهوه خانه ها ى مى فرمود) همواره(و » ام آنچه من آورده
  . قبول نمودم ، لقمه شبهه ناك براى قلب ضرر دارد.غذاي شبهه ناك نخور: فت كهگ به من هم مى

در آن قهوه (آقا سيد هاشم مشغول خوردن غذايى كه . براى نماز و صرف ار توقف نمودند» آباد شاه«ظهر شد در محلى به نام 
لقمه . )قبول كردم ( خجالت كشيدم؛ اصرار كردند، ولى من قبول نكردم؛ به من هم تعارف كردند، بودند شدنديه نموده) خانه

مگر من نگفتم از غذاى كسى : خانه وارد شد، مرا صدا زد و گفت  ديدم آن شخص محترم از در قهوه؛اول را كه برداشتم
وقتى من . »توانيد بخوريد حالا برويد اگر مى«: فرمود. ار شدمخيلى اصرار نمودند و من خجالت كشيدم و ناچ:  گفتمنخوريد؟

 و چه ، با ايشان خورديم؛برگشتم و مختصر غذايى در سفره داشتند.  حالم تغيير نمود؛ در ظرفها تمام چرك و خون است:رفتم ديدم
  .بسيار لذيذ و خوش طعم بود

كنى كه  ي برخورد مىگ در راه مشهد به بزر:ود و خبر داده بود كهونه كه آقاي ميرزا باقر از طرف مولايم دستور آورده بگهمان 
، مطالب بسيار ارزنده و دستور العملهاي بسيار خوب به  اثناى راه ، اندرزهايرمرد در ضمن سفرپهايي خواهي برد؛ اين   از او ره

ه كاري چ و ؟يستچخير تو در  :فرمود كه ؛ و به من مىخبر دادي مرا تا آخر عمر به من گ زنديشامدهايپمن تعليم داد، و حتى 
 با او بود؛ با اى سفره ، و آنچه خبر داده بود به تمامش رسيدم،ارش مى دادزنيز آنچه خير من در آن بود برايم گ و ؟بايد انجام دهي
و به من  ،آورد يرون مىاى ب هميشه از ميان آن سفره نان تازه ؛هروقت ميل به طعام مى كردديدم او ناني يه كند،  آنكه من نمى

 و بالأخره در راه، كه در آن زمان با نبودن ،خوردمى  و من م،آورد و به من مى داد و گاهى كشمش سبز بيرون مى ،مى داد
 ه و تذكّرات لازم را براي تزكي،كشيد، خوب مرا تربيت كردى ند روزي طول مچ كه طبعاً ؛آسفالت و ماشينهاي غير سريع السير

  . فته، دقيقاً اتفاق افتاده استگ من هي و آيندگه را كه از زندچ آنه و عجيب اين است كه تا به امروز، هم،فتگنفس به من 
وقت مغرب دست مرا ) كه توقف مي كرديم(  و هر شب، فقط با ايشان هم غذا بودم،تا چند روزى كه با آن مرد بزرگ بوديم

هاى   نورانى و چراغهاى فراوان، خيمه؛رسيديم  از چند قدم به صحرايى مى بعد؛چرخد برد، مثل اينكه زمين مى گرفت و مى مى
 و ؛آمد  و بعد از اتمام نماز مى،رفت در صف اول  و خودش مى،نشاند مرا در صف آخر مى. بسيار برپا و صفوف جماعت برقرار

  .رسيديم  بعد از چند قدم به محل خود مى؛گرفت مانند اول دست مرا مى
 در آنجا مرا به كناري ،)صلوات االله عليه(اه حضرت علي بن موسى الرضا گرسيديم به قدم ؛شديم به مشهد وارد مى تا روز آخر كه

امروز روز آخر عمر روم، ى رسم و از دنيا مى حتى به مشهد نمو من  اجل من نزديك است، !حاج مؤمن«: به من فرمود ،كشيد
مبلغ دوازده ولى پ، و واهم كه وقتى مردم، مرا با كفنى كه همراهم هست كفن كنيخى ولى از تو م ،ميرم  و من امروز مى،من است

و امر مهيا كن، ) صلوات االله عليه(امن الحجج ث تدفين مرا در صحن مقدس حضرت هباشد، با آن وسيلى كه در جيبم متومان دارم 
 و تمام .ام بخوانند  و نماز بر جنازه،يرندگيز مرا به عهده ب ايشان تجه:وگو به آقاي سيد هاشم ب، هاشم است سيد تجهيزم باجناب آقا

 و اين كفن من ، و آقاى سيد هاشم هم با شما شركت كند، شما متكفل دفن من شويد:اين ملاقاا و مقدمات براى امروز بوده كه
كس حق دخالت در اين كار   و هيچ، و دفن مرا نزديك پنجره فولاد دفن كنيد، و اين مبلغ هم براى حمل جنازه و غسل،است
آرام باش و : فرمود. من از شنيدن اين مطالب، بسيار به وحشت افتادم و مضطرب شدم .» و همين مقدار از پول كافى است،ندارد

براى (تكليف من « من به ايشان گفتم .ه خدا خواسته راضي باشچو، و به آنگيزي نچ به كسي ؛تا وقتى كه اجل من نرسيده
گردد با او  سيدى از اهل شيراز كه تحصيلاتش در نجف انجام شده و به شيراز برمى«: فرمود» چيست؟)  در آيندهم مسيربرنامه

شيراز را كه زير ) عتيق( مسجد جامع ؛ و علامتش آن است كه آن سيد، براى تو بسيار نافع است،مجالست و مصاحبت داشته باش
 آقاى حاج مؤمن فرموده .كند سازد و احيا مى  مسجد را مى؛مك مردمدارد و به ك  خاكهاى آن را برمى،خاك پوشيده است



 و آن سيد متكفل غسل و كفن و دفن شما ،بدان كه شما قبل از آن سيد خواهيد مرد«: است كه اين مرد بزرگ در خاتمه فرمودند
  .كنند شود و آن سيد را شهيد مى مى

 ؛كنند اى كه داده بودند كه مسجد را احيا مى  و با نشانه؛دند بعدها كه آقاى دستغيب از نجف آمو: ويدگ مي منؤحاج م
  . و من توفيق مجالست و مصاحبت ايشان را يافتم،مسجد را ساختند

به و  ؛نوشتند  كه جوازات را مى؛يك فرسخى مشهد) سابقا راه زوار از آن بود(ق ركوه طُوقتى به : مرحوم حاج مؤمن ادامه دادند
. شود، رسيديم، اتومبيل ايستادى ديده م) صلوات االله عليه(نبد مطهر حضرت علي بن موسى الرضا گه ه سلام، يعنى محلّي كپت

هر يك شوري از شوق . رديدندگزيارت  وسلام كردن به حضرت رضا عليه السلام  و مشغول ،ياده شدندپمسافرين و همراهان 
محترم شن ضمير يرمرد روپديدم اين مرد بزرگ ولى  شد، رينئاز زا و شاگرد راننده سرگرم مطالبه گنبدنما. ملاقات به سر داشتند

س از سلام و زيارت و پ. شد) صلوات االله عليه(ضرت رضا نبد مطهر حگاى رفت و متوجه  وشهگبه  بود غلامحسينكه نامش 
ا به قبله پو  رو به قبله ؛ رفت در محلىسپس . آقا بيش از اين لياقت نداشتم كه به قبر شريفت نزديك شوم:فتگ زياد، هريگ

پس از لحظه اى به بالينش رفتم،  ،)اسخي ندادپ( او را صدا زديم ؛وقتى خواستيم سوار شويم ، و عبايش را به سرش كشيد،خوابيد
  .ديديم از دنيا رفته است ؛عبا را پس زدم

 ايشان به من اعتراض ،سيد هاشم گفتمكردم و داستان را براى آقا  زدم و گريه مى من فرياد مى. ريه و ناله شدمگمن مشغول 
 و صورت نورانى آن مرد را ، و آقا سيد هاشم نزديك آمدند و عبا را كنار زدند، اجازه نداشتم: گفتم؟ چرا زودتر نگفتى:نمودند
   .ودندنم  از گريه در منبر و مترل براى آن مرد بزرگ خوددارى نمى؛ و تا چهار سال بعد كه زنده بودند،حال شدند  بى؛ديدند

براي آا حالاتش را كه ديده بودم و وقتى مسافرين جمع شدند، من قدري از شرح حالش را از ناله و گريه ام مسافرين جمع شدند، 
  .يمبه مشهد آوردبا آن ماشين  شريفش را هو جناز زيادي كردند، هريگو و گريان شدند همه منقلب شدند . فتمگ

و در صحن مطهر  ، همان مقدار از پول را كه داده بودند مصرف شد؛ بدون كم و زياد؛خلاصه همان طورى كه فرموده بودند
  . خدا او را رحمت كند،پشت پنجره فولاد دفن كرديم



ح ک   و ه   ھای ان و ا   ات و   بار      
 ارائه مي شود جامع ترين  در اين مرسولههچآنمكررا نقل شده و در كتب مختلفه بسیار منتشر شده است، ولي اين واقعه  ندچھر  -١

  . مي باشدنیز بوده كه حاوي تفاصیل جزئیات اين واقعه نقل 

بوده و معروفتیرين  "داستانھاي شگفت" شھید آيت االله دستغیب با اينكه اولین منتشر كننده احوال صاحب واقعه در كتاب خود  مرحوم-٢
 حاوي ھمه تفاصیل نبوده؛ از جمله مطالب كه مربوط به معرفي ايشان ناقل اين واقعه نیز به شمار مي روند، ولى نقل ايشان در آن كتاب

  .يا سرانجام شھادتشان مي باشد، را از سر تواضع و كتمان احوال خود؛ نقل نكرده اند

ه ي صاحب واقعه نبوده، و تنھا عنوان و شھرتي است كه ايشان بدان موصوف بودگنام اصلي يا نام خانواد" جاج مؤمن"لقب و شھرت  -٣
 ذكر اشخاص موفق به صلاح و عبادت به ؛ و ظاھرا از عادت مردم آن سامان؛است، اين لقب در شیراز مكررا براى افراد مختلفي بكار رفته

نظیر ھمین شھرت را داشته اند؛ مخلوط يا اشتباه نشود، البته كه ري گبوده و مي باشد، لذا دقت شود با افراد دي" مؤمن"اين عنوان 
  .مقدسه و اصحاب آن اين عنوان براى ايشان بكار برده شده است؛ خود شرافت خاص و امتیاز مخصوصي استھمین كه از ناحیه 

 نقل كرده "داستانھاي شگفت"ري كه مرحوم شھید دستغیب در كتاب گدرباره شخصیت حاج مؤمن؛ ھمین واقعه و نیز حكايات بسیار دي -٤
مي ... ري كه در اين بخش تذكر مي دھیم وگب واقعه اشاره كرده ايم و نیز نكات دياند، و نكاتي كه اول اين مرسوله در بخش معرفي صاح

  .وشه اى از شخصیت آن مرحوم باشدگتواند 

و بي قراري ) منه السلام والیه التسلیم(محبت واقعي او به حضرت صاحب الأمر :  سرمايه اولیه صاحب واقعه براى فتح اين ابواب مباركه-٥
  .، و نیز امر خدمت مسجد و خانه خدا مي باشدحقیقیش در فراق مولا

بعد از تصاب غذاي او مردود بوده، و تنھا لطف و مرحمت بي نھايت حضرتش ع ھمانطور كه در صدر واقعه تصريح و تأكید شده، روش ا-٦
  . نجات مادي و معنوي او شده استبسبرش؛ گاستعدااد و التزامات مھم دي

 اوامر و ارشادات و ھدايتھاى رسیده كوشا و دقیق بوده بعد در التزام به از آن به علیرغم اين تخطي فوق الذكر؛ ولى فورا متنبه شده و -٧
  .است

از مقامات منوره شیراز بوده " محله سردزك" مسجد مبارك -٨
اھھاي حضرت مولا حضرت صاحب الأمر گاه و ديدارگو از جلوه 

به شمار مي رود، اين محله از ) منه السلام والیه التسلیم(
رغم تغییرات محلات قديمي و معروف شیراز بوده كه علی

 نانچھمتوسعه شھرسازي جديد در اين سالھا تاكنون، ولي 
نام و محل آن باقي و معروف بوده، و اين و محله و مسجدش 
بر ھمه اھل شھر مشخص است، اين مسجد فعلا در ابتداي 

)  و حرم آستانهراغچشاھحرم (خیابان جديد بین الحرمین 
ولى با ھمه قدمت و اھمیت اين مسجد؛ . واقع است

 و ؛ و معموره نبوده؛سفانه امروزه وضعیت خوبي نداشتهأمت
 وجه چھیمانند محل متروكه اى است، كه اين وضعیت به 

نبوده و با وجود مؤمنین و مؤمنات بسیار در زيبنده خانه خدا 
اين شھر؛ نبايد به اين نحو غیرمرتب يا غیر تمیز يا متروكه 

 و يا اختیارات باشد، و اھل ايمان ولو فاقد امكانات مادي
اجتماعي باشند، ولى مي توانند، با رفتن ھفته يا ماھي 
يكبار در اين مسجد و نظافت ظاھري و تعطیر آن و انجام نماز 

را معموره و توسل به حضرت؛ به وظیفه خود عمل نموده و آن
  .نمايند



ان حضرتش بوده است، كه اين شاھدي بر حضور عمال زارگآورنده غذا از متصلین به ناحیه مقدسه و از كار" عبا به سر كشیده" شخص -٩
  .ناحیه در ھر جا و مكاني مي باشد

 طعام  اينيگژويري ندھد، نشانه غیر معمولي بودن اين غذا بلكه گ توصیه وي به اينكه غذا را فقط خود حاج مؤمن مصرف كند، و به دي-١٠
یھم السلام نقل شده است، مي باشد، و اين نوع غذا ضمن طھارت و كھاى بھشتي در كلام خازنان وحي علارو آنجه نظیرش درباره خو
  .الطیبات للطیبین: كه خداوند فرموده.  بر غیر اھلش حرام است؛طیب بودن فوق العاده اش

احیه مقدسه بوده ه، از متصلین به نآن زمان بودو ابرار مرحوم آقا میرزا محمّد باقر؛ كه از اخیار  از ابتداي اين واقعه نیز بر مي آيد كه -١١
  .است، تحقیق احوالات ايشان بسیار بجا بوده و شايسته است كه مقاله مستقلي به آن اختصاص داده شود

 مستقیما به ناحیه مقدسه مرتبط نبوده است، ولى به نحوي مورد نظر ندچردزك ھر  مسجد س مرحوم سیدھاشم يزدي امام جماعت-١٢
  .ه را در محل و در ارتباط با او عملي مي ساخته اندبوده كه برخي امور توسط مرتبطین ناحی

ري بدون اجازه ناحیه مقدسه، مطلب مھمي است كه از ابتداي داستان ظاھر گ التزام حاج مؤمن به كتمان و رازداري و عدم نقل به دي-١٣
ترين عوامل محرومیتھاي معنوي گ از بزر توفیقات الھیه و فتح ابواب معنويه است، وگ ادامه داشته است، اين امر ركن بزرنانچھمشده و 
را ور معرفتي يا نكته اى را مطلع مي شوند كه نبايد اظھار كنند، فگا كه ،و بي انضباطي افراد در اين زمینه است" دھن لقّي"ھمین 

مان سرّ بوده و نبايد كه التزام ع عدم اشتغال به مالايعني و كتووو اين امر از موض. اظھار به دانستن يا التزامش مي كنند ؛ كودكانونچھم
به كسي مي رساند يا را  امري ؛ین كردن خلق خدا شده، بلكه صرفا بخاطر اطاعت از مولاگبه آن وسله تحلیل خیالي باطل و سبك و سن

  .بنمايدبیجا از بقیه كتمان مي كند، بدون اينكه برايش تفسیر 

 ؛ معمولي خلقولھاىپ برابر مثل آن از ندچ معدود با يولھاپه نكردن آن  قدرشناسي حاج مؤمن از آنجه از ناحیه به او رسیده و معاوض-١٤
  .از ديكر نكات آموزنده اين واقعه است

 كه بشارت آشنايیش در قم و ھمسفريش در راه مشھد به حاج مؤمن داده شده بوده و محور مھم "جناب مرحوم غلامحسین تبريزي" -١٥
منه السلام (جمع خواص حضرت صاحب الأمر از ه حضور و از اصحاب ھمواره موفق ب )غلامحسین تبريزي (ايشان لب اين واقعه است،امط

به آن نماز نیز ر مي شده، و اجازه بردن كسي را حاضمغرب حضرتش مرتبا جماعت  در نماز ،بوده است، و طبق اين واقعه) والیه التسلیم
  .داشته است

در نفي لباس ملي و ديني مردم  )ملعون( ھلويپ شاهان بوسیله مزدورشان رضاگانگي بیگشبیخون فرھنحادثه شوم به در اين واقعه  -١٦
در تغییر لباس ملي  حادثه شومشروع  .واقعه تشرف نیز معلوم مي شود تاريخحدود  ؛ھمزماني با اين حادثه، از  استدهشاشاره  ايران

  .ذردگمي تشرف ا اين حساب حدود ھشتاد سال از اين واقعه  ب. شمسي بوده است١٣٠٧دي ماه 

بي حكومت طاغوت بر لباس غربي؛ ولي  لیسپعلیرغم الزام نیروي  و ؛ لباس غربيوشیدنپ ياجبارحكم عدم اعتناي حاج مؤمن به  -١٧
ه دور انداختبرخي را  و رفع حاجت نمودهداده تا س رمندلباس به فقیر برخي را و  وشیدهپنرا  لباسھا آنو بدون ملاحظه عواقب آن؛ تأمل 
  .است

زاران حضرت حاضر گبا اينكه آن وليّ الھي غلامحسین تبريزي از توانايي طي الأرض برخوردار بوده و شبھا با حاجي مؤمن در جمع نماز -١٨
ر استفاده مي گ، از آن استفاده كند، بلكه ا مقدسمشھدبه  شبراى رفتنمثلا  و هعمل كرد  سرخودطور نبوده كهمي شده است، ولى اين

وريت خويش بوده و از راه  دنبال وظیفه و مأمورطچبرسد و نرسیده فوت نمي كرد، ولى مي بینیم و زيارت به مشھد مي توانست  ؛كرد
رفته، و بخاطر گبراى سوارشدن زه جاا و تقاضاي ، براى رفتن به مشھد سرجاده ايستادهلذاو ، مقرر شده بوده استفاده كردههچآنو عادي 

  .  و داخل شھر نشده است، بیرون تھران منتظر مانده؛حادثه تغییر لباس

غذاي اھمیت  يعني ؛محرومیتھاي روحي و گآلود شرح ركن اساسي در توفیقات معنوي و نیز عامل مھم : از درسھاى مھم اين واقعه-١٩
ر ھشتاد گا.  مي باشدآمیخته با خبائثيا  برسد به غذاي حرام و هچ ه مي باشد،دشدر بازار عرضه  هچآنطیب و خطر غذاي شبھه ناك و 

 و یھاي محیط و مردمگمروزه در اوج آلوداآنوقت  ؛ بودهچرك و خون شواقعیت؛ يا بین راهمعرض انظار بازار يا غذاي تھیه شده در  ؛سال قبل
  !دارد؟ سیرت و صورتي هچغذاي بیرون و بین راه ... مواد و

 ھمراه بردن خشكبار در سفر :در قديمزوار اغلب ذا سنت شائع  مي باشد، ولندبرابرچزائرين  براى اھمیت و لزوم رعايت امر فوق -٢٠
  .بود  نائل شدن به توفیق زيارت حقیقي و بركات معنوي آن براى؛ و بي اعتنائي به ھوس شكم؛به غذاي ساده و طیبو قناعت  ؛زيارت



ین بیرون و گ، و لذت بردن از آن؛ و عدم وسوسه براى غذاي رن ولو بسیار ساده بوده مثل نان خالي و كشمشیبدرك ارزش غذاي ط -٢١
، اينھا ھمه از اسباب توفیق مرحوم حاج مؤمن به اين تشرف و كردننيا دنبال بھانه رفتن و از يكجايي توجیه براى ھوس شكم درست 

  .مصاحبت و بركات معنوي عظیم آن بوده است

: استو مجرب مي نمايد و بسیار محسوس تقويت عام را  جنبه طیب بودن طز اموري كهابعد از نكات فوق الذكر؛  : معنويةفائدة -٢٢
است برداشتن را دست بخوردني يا نوشیدني را  :ج. قبل و بعد غذا دست شستن ولى تمیز باشد :ب. با وضو تھیه و مصرف كردن :الف

  .  شكر مصرف كردنوبا حال خوب بدون حال منفي و انكار بلكه  :ـھ .بر ھر لقمه يا جرعه نام خدا را بردن : د .ذاشتنگو به دھان 

ياران خود مطلبي است كه در برخي از خواص با ) منه السلام والیه التسلیم( حضرت صاحب الأمر جماعتنماز واقعه حضور در مجمع  -٢٣
نماز  ؛بعد يا قبل آناھي اشخاص موفق گ وقت میسر شده، و نجپين توفیق براى برخي از خواص در  ا.نقل شده استمكررا وقايع تشرف 

   .مأمومین معمولي خود در مسجد يا محلشان نیز داشته اندھم با خود را  جماعت

غذا ام گمثل ھناوقات برخي از  ھمسفري آن ولي الھي با حاج مؤمن به معني ھمراه و محشور بودن تمام لحظات نبوده است، و تنھا -٢٤
  .كارھاي خودش مي برداخته استوظائف و با ھم بوده اند، و بقیه اوقات را ايشان به و نماز مغرب 

 در صحن كھنه غلامحسین تبريزي  ولي الھيفيمدفن شر -٢٥
 ه فولادپنجرپشت و نزديك  )ب انقلا-  طلائي اسماعیلسقاخانه (

ضمن مي باشد، و زيارت يا فاتحه خواني يا تلاوت براي ايشان 
 )الیه التسلیم منه السلام و(لأمر حضرت صاحب اتكريم اصحاب 

اه گواسطه قراردادنشان در درمي توان با و  ،بودهتوفیقي با بركت 
   .ىلا ان شاء االله تع،به بركاتي نیز دست يافتحضرت 

شھید آقا سید عبدالحسین دستغیب آيت االله مرحوم  -٢٦
الاتشان اجمالا بر مردم امروز معلوم بوده و درباره شیرازي كه احو

 است، اما از اين واقعهشده شان كتاب و مقالات متعدد نوشته 
 :؛ مكشوف مي شود، يكي معروف استهچآني افزون بر لئافض

توسط ايشان و تعیین ید  تأي:، دومبودنمنظور نظر اصحاب حضرت 
در امر مصاحبت  ؛ براى حاج مؤمن؛خواص حضرت و ناحیه مقدسه

شتشان از نجف اشرف كه در جواني بوده گ از ابتداي بازمعنوي
شیراز كه یق تعاھمیت عمل احیاي مسجد جامع : سوماست، 

تأيید شھید  :ھارمچ. خود شرح مفصل و حكايات آموزنده اى دارد
  .خواص حضرت و ناحیه مقدسهبودن ايشان توسط 

احوالات بیشتر حاج  براى شناختن ؛در اين بخش توضیحات -٢٧
  : مناسب استنقل اين واقعه؛ توفیقات اوسرانجام  مؤمن شیرازي و

" منحاج مؤ" ، مرحوم عباسعلى مشھور بهصاحب مقام يقین: مايندفرمي  "داستانھاي شگفت"شھید دستغیب در كتاب آيت االله مرحوم 
كه داراى مكاشفات و كرامات بسیارى بوده و تقريبا مدت سى سال نعمت مصاحبت با آن مرحوم در حضر و سفر نصیب بنده بود و دو سال 

  :است كه به رحمت ايزدى پیوسته است و آن مرحوم را داستانھايى است از آن جمله
سلحه پیدا كردند او را گرفتند و زندانش كردند و بالاخره محكوم به ا "عبدالنبى"وقتى جاسوسھاى دولتى نزد دائى زاده آن مرحوم به نام

، امروز تمام امور تحت اراده يوس نباشأ م:من مرحوم به او مى گويدحاجى مؤ ،گرديديوس از چاره أنالان و م پريشان واعدام شد، پدرش 
، خدا قادر است كه ه آن بزرگوار متوسل مى شويمحضرت ولى عصر علیه السلام امام دوازدھم مى باشد، امشب كه شب جمعه است ب

من و پدر و مادر آن پسر، احیا مى دارند و به نماز و توسل به آن حضرت ا نجات دھد، پس آن شب را حاجى مؤ، فرزندت راز بركات آن حضرت
مى شوند، آخر شب ) رَّ اِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَاَمَّنْ يُجیبُ الْمُضْطَ:(و زيارت آن بزرگوار سرگرم مى شوند و بعد مشغول قرائت آيه شريفه 

دعاى شما مستجاب شد، : بوى مشك عجیبى را ھر سه نفر حس مى كنند و جمال نورانى آن بزرگوار را مشاھده كرده مى فرمايد
بى طاقت شده و جمال آن حضرت من مرحوم مى گفت پدر و مادر از ديدن حاج مؤ .خداوند فرزندت را نجات بخشید و فردا به منزل مى آيد

خیر افتاده و بنا شده در أگفتند اعدامش ت. ھوش بودند، فردا سراغ فرزند خود رفتند كه قرار بود در آن روز اعدام شودیتا صبح مدھوش و ب
   .كار او تجديد نظر شود و بالجمله پیش از ظھر او را آزاد كردند و سالما به منزل آمد

ر استجابت دعا در مرضھاى سخت و گرفتاريھاى شديد، داستانھايى است كه آنچه ذكر شد نمونه اى است از من را دمرحوم حاجى مؤ
  . بادآنھا، رحمت بى پايان خداوند به روان پاكش

رضا "به معروف اھي است گر مقبره قديمي دارالسلام شیراز مدفون مي باشند، در خیابان كنار مقبره تعمیرمرحوم حاجي مؤمن د -٢٨
   .رحمة االله علیه رحمة واسعة. در اطراف آن قبر ايشان واقع است ،استقديمي ھار طاقي چ ؛داخل قبرستاندر  محاذي آن "كاربراتوري

 جاج -سامرائي آقا شیخ محمد على شفیعى  -شھید دستغیب ( آننشر نقل و توضیح و و  اين واقعه ھمه مرتبطین به :در خاتمه -٢٩
 مؤلف كتاب و نیز غلامحسین تبريزي - سید ھاشم يزدي  - محمدباقر شیرازي آقا میرزا - سیدھاشم يزدي - شیرازي مؤمنعباسعلي 

  . را به فاتحه و دعاي خیر ياد نمائیدرضوان االله علیھم اجمعین )ناحیه مقدسه

  

  

 و الحمد  رب العالمين


